و این مرد به خود ستم کرده. به باغ پر برکت و زیبای خود وارد شد و گفت: گمان 
نکنم چنین باغی هیچ گاه از بین رفتنی باشد! ۳۵؟ هم‌چنان که گمان نکنم قیامتی 
در کار باشد! تازه اگر هم مرا نزد پروردگارم ببرند یعنی جایگاهی بهتر از این خواهم 
داشت؟! (۳۶؟ و دوستش در حین گفت وگو به او اظهار کرد: آیا خدایی که تو را از 
خاک و سپس از نطفه آفریده و عاقبت تبدیل به مردی کامل کرده است. انکار 
می‌کنی؟!۳۷) اما من اعتراف می‌کنم که الله پروردگار من است. و آحدی را شریک 
پروردگارم نمی‌دانم 4۳۸ چرا هنگامی که وارد باغت می‌شوی» نمی گویی ماشاء اللّه. و 
هیچ نیرویی جز از جانب خدا نیست؟! اگر می‌بینی که من از نظر مال و فرزندان از تو 
کمرم: آنه کیت ها سلیم. مها 0۹ شایت رور د ارم نف هن خو 
ارزشمندتر از باغ تو عطا کند. آغافل مشوا شاید خدا از آسمان بر آن باغ بلایی نازل 
کند و آن را به زمین بی‌گیاه و لغزنده‌ای بدل نماید (4۴۰ یا شاید آب آن» به اعماق 
زمین فرو رود و تو هرگز نتوانی به آن دست‌یابی! 4۴۱۶ تمام میوه‌های آن نابود شد 
و او به خاطر هزینه گرانی که برای باغ کرده بود [از شدت حسرت] دستانش را بهم 
می‌مالید! حال که آن باغ به کلی ویران شده می‌گوید: کاش هرگز کسی را شریک 
پروردگارم نمی‌پنداشتم! 4۴۲ هیچ گروهی غير از خداء برای باری او وجود نداشت. 
از خود او نیز کاری برنمی‌آمد 4۴۳۲ این جا آشکار شد که ولایت و قدرت از آن 
خداوند حق است. و بهترین پاداش‌ها و بهترین عأقبت‌ها نیز نزد اوست 4۴۴ برای 
آن‌ها مثال بزن که» زندگی دنیا چون آبی است که از آسمان فرو می‌ريزيم و به واسطة 
آن گیاهان زمین می‌رویند و سپس خشک می‌شوند و باد آن‌ها را می‌پراکند! بدانید 
این دات که هر کاوی ناس ۷۳۵۳ 
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